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Abstract
.Verse 7 of Surah al-Tariq is among the controversial Qur’anic verses concerning 
human creation. Owing to the various possible interpretations it allows, the verse 
has long been a subject of exegetical and scientific debate. The ambiguities primar-
ily concern three issues: first, the meanings of the key terms; second, the antecedent 
of the pronoun in the verb yakhruju (“emerges”)—whether it refers to māʾin dāfiq 
(“a gushing fluid”) emerging from between the two, or to the human being him-
self; and third, whether the anatomical structure described applies exclusively to 
men, to women, or to both. These ambiguities have led some exegetes to interpret 
the verse as referring to semen emerging from the man’s back and the woman’s 
chest, or to similar meanings. Such interpretations appear inconsistent with estab-
lished findings in modern embryology and have consequently become a basis for 
objections raised by critics of the Qur’an. Employing an analytical-critical method 
and drawing on intratextual evidence and the contextual flow of the verses, the 
present study proposes a new and coherent reading. The findings indicate that the 
central theme of the surah is the affirmation of resurrection through three observ-
able and recurring natural phenomena: the emergence of the fetus from the womb 
(the verse under discussion), the return of rain from the sky (verse 11), and the 
growth of plants from the earth (verse 12). In light of the context, the pronoun in 
yakhruju refers to the human being rather than to māʾin dāfiq, just as the pronouns 
in the subsequent verses also refer to the human being. Other Qur’anic passages, 
including 22:5, 80:19–20, 16:78, and 40:14–23, further support the interpretation 
that the verse concerns not the origin of the formation of the reproductive fluid, 
but rather the process of childbirth and the fetus’s passage through the mother’s 
lower back region (ṣulb) and chest area (tarāʾib). This interpretation is compati-
ble with contemporary scientific knowledge and clearly demonstrates the surah’s 
thematic coherence in linking initial creation with resurrection and re-creation. 
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پژوهشی

رائِبِ«
َ
بِ وَ التّ

ْ
ل جُ مِنْ بَینِ الصُّ رُ

ْ
 بازخوانی تفسیر آیه »یخ

با پاسخ به شبهات دکتر سها

صمد اسمی قیه باشی 1 
esmi@quran.ac.ir  .1. استادیار،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده
آیه هفتم سوره طارق ازجمله آیات بحث‌برانگیز در حوزه آفرینش انسان است که به دلیل پذیرش 
گون، همواره محل نزاع تفســیری و علمی بوده اســت. نخســت ابهام در واژگان. دوم  احتمالات گونا
ج می‌شود یا خود انسان؟( و سوم،  ج« )آیا »ماءٍ دافِق« از میان آن دو خار ابهام در ضمیر فعل »یخر
ابهام در اینکه این ســاختار تشــریحی مختص مرد اســت یا زن یا هر دو. این ابهامات موجب شــده 
اســت که برخی مفســران، آیه را به خروج منی از پشــت مرد و سینه زن و معانی شبیه آن تفسیر کنند 
که با یافته‌های قطعی جنین‌شناســی نوین ناســازگار اســت و دست‌مایه شبهه‌افکنی مخالفان قرآن 
گردیده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی‑انتقادی و با تکیه‌بر قرائن درون‌متنی و سیاق آیات، 
خوانشــی نــو و منســجم ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشــان می‌دهــد که محور اصلی ســوره، اثبات معاد از 
طریق ســه پدیده عینی و تکراری در طبیعت اســت: خروج جنین از رحم )آیه موردبحث(، بازگشــت 
جُ« به  باران از آســمان )آیه ۱۱( و رویش گیاهان از زمین )آیه ۱۲(. بر اســاس ســیاق، ضمیر در »یَخْرُ
»انســان« بازمی‌گــردد، نه به »ماءٍ دافِــق«؛ چنان‌که ضمایر در آیات بعدی نیز به انســان برمی‌گردد. 
همچنین آیات دیگر قرآن )حج/5، عبس/20 ـ 19، نحل/78 ، غافر/ ۲۳-۱۴( مؤید این معناســت که 
آیــه موردبحث، نه به منشــأ شــکل‌گیری نطفه، بلکه به فرایند زایمان و گــذر جنین از ناحیه کمرگاه 
مادر )صلب( و قفســه ســینه )ترائب( اطلاق می‌شود. این تفسیر، هم با علم امروز سازگار است، هم 
انســجام موضوعی ســوره را در پیوند میان آفرینش نخســتین و بازآفرینی رســتاخیز به‌خوبی نشــان 

می‌دهد.
کلید واژه‌ها: مراحل رشد، جنین‌شناسی، صلب، ترائب، ماء دافق.
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۱. بیان مسئله
ازجملــه چالش‌های تفســیری در عصر حاضر، شــبهات علمی پیرامــون آیات قرآن 
کریــم اســت که با گســترش دانش‌هــای تجربی، ابعاد تــازه‌ای یافته اســت. یکی از 
ایــن شــبهات، در کتــاب »نقد قرآن« اثر دکتر ســها، ذیــل آیه ۷ ســوره مبارکه طارق 
إِنْســانُ مِــمَّ خُلِقَ 

ْ
ینْظُرِ ال

ْ
ح‌شــده اســت. دکتر ســها با اســتناد به ظاهر آیات >فَل مطر

رائِــبِ< )الطــارق/7 ـ 6( و برخــی 
َ
ــبِ وَ التّ

ْ
ل خُلِــقَ مِــنْ مــاءٍ دافِــقٍ یخْــرُجُ مِــنْ بَیــنِ الصُّ

تفاسیر، منشأ آب جهنده را از میان ستون فقرات و استخوان‌های سینه بیان کرده 
و آن را تعــارض بــا علم امروزی دانســته و گفته اســت: »امروزه مشــخص اســت که 
منی در بیضه‌ها ســاخته می‌شــود و در کیســه منی ذخیره می‌شود و از مجرای ادرار 
ج می‌شــود و محل ســاخت و مســیر خــروج آن هیچ ربطــی به ســتون فقرات و  خــار
بِ 

ْ
ل ســینه نــدارد« )ســها،1393ش: 58( هم‌چنین آیه مبارکــه >یَخْرُجُ مِن بَیْــنِ الصُّ

گون از دیرباز محل اختلاف‌نظر مفسران  رَائِبِ< به دلیل پذیرای احتمالات گونا
َ

وَالتّ
نیــز بــوده اســت: تعیین مصــداق »صُلب« )ســتون فقــرات( و »ترائــب« )دنده‌ها یا 
ج« )آیا »مــاءٍ دافِق« از میان آن  اســتخوان‌های ســینه(، ابهام در ضمیــر فعل »یخر
ج می‌شــود یا خود انســان؟( و نیز ابهام در شمول یا اختصاص این توصیف  دو خار
به جنس مذکر یا مؤنث، فهم آیه را با چالش جدی مواجه ســاخته اســت؛ بنابراین 
روشــن نمــودن مــراد از آیــه و ارائــه پاســخ مســتند و مســتدل بــه شــبهه موردنظر و 
اتمام‌حجت بر مخالفانی که با تمســک به ظواهر آیات، به دنبال خدشه‌دار کردن 
وحی هستند و ارائه چارچوبی روشمند برای مواجهه با سایر شبهات علمی-قرآنی 

ضرورت این پژوهش را دوچندان نموده است.

2. پیشینه پژوهش
آیه ۷ ســوره مبارکه طارق، از دیرباز موردتوجه مفســران و پژوهشگران قرآن بوده و 
ح شــبهات علمی درباره خــروج منی از میان صلب  در دوران معاصــر، به‌ویــژه با طر
و ترائــب، محــل نــزاع آراء قرارگرفتــه اســت. در ایــن راســتا، پژوهش‌هــای متعددی 
بــه تفســیر و نقــد دیدگاه‌های مفســران پیرامون این آیــه موردنظــر پرداخته‌اند که 

ح زیر است: مهم‌ترین آن‌ها به شر
کیــد بــر  نوبــری و نصیــری )1390( در مقالــه »آفرینــش انســان از نــگاه قــرآن بــا تأ
آیات سوره طارق« آیات سوره را با استناد به دیدگاه مفسران فاقد نکته علمی دانسته 
و »ماء دافق« را از خصوصیات نطفه مرد و صلب و ترائب را به جنس مرد اختصاص 
داده و احتمالات دیگر را نپذیرفته است. اما اینکه چگونه نطفه انسان از میان صلب 

ج می‌گردد؟ هنوز جزو ابهاماتی است که توجیه علمی ندارد. و ترائب خار

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/909194/%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82?q=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82&score=24.0&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/909194/%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82?q=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82&score=24.0&rownumber=1
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قربــان پــور )1396( در مقالــه »بررســی و نقد ترجمــه های معاصر از آیات ششــم و 
هفتم ســوره طارق« با بررســی ترجمه‌ها سعی در بیان معادل مناسب برای واژگان 
آیــات اســت. اما نتایــج پژوهش همانند برخــی تحقیقات، »ماء دافــق« را مختص 
نطفــه مــرد و خــروج آن میــان پشــت و قفســه ســینه می‌داند. ایــن دیــدگاه دلیل و 
توجیــه علمــی نــدارد و شــبهاتی نیــز بــرآن وارد اســت کــه در ایــن پژوهش بررســی 
خواهــد شــد. آقائــی )1400( در مقالــه »بررســی و نقــد آراء مفســران پیرامــون اعجاز 
علمــی صلــب و ترائــب در قرآن کریم« ســعی نموده اســت اشــکال را بر اســاس نظر 
علمــی حــل نمایــد و مــراد از صلب را اســتخوان خاجــی و ترائب را اســتخوان عانه 
کــه در روبــروی آن اســت، می‌داند. اما بیان ایــن معنای علمی تکلــف آمیز بوده و 
دلیل معتبر لغوی ندارد و با سیاق و اغراض سوره مبارکه طارق هماهنگ نیست. 
برخــی دیگــر چــون برومنــد )1388( در مقاله »نقد آراء مفســران دربــاره مفهوم آیه 
ج من بین الصلب و الترائب« نتایج خوبی به دست آورده و سعی نموده است  یخر
دیــدگاه مفســران را کــه فاعــل »فعــل« که به »مــاء دافــق« برمی‌گردد، نقــد نماید و 
اما بااین‌وجود »ماء دافق« را جزو خصوصیات نطفه مرد دانســته اســت و از میان 
دیدگاه‌هــا، مــراد از آیــه موردنظــر را مرحلــه خــروج جنیــن از رحــم دانســته اســت و 
دلایلــی نیــز بر آن ذکر نموده اســت. امامی میبــدی و صحرایی اردکانــی )1400( نیز 
کید بر نقد آراء موجود«  در مقاله »نگرشی نو پیرامون آیات 5 تا 7 سوره طارق با تأ
هرچند با توجه به موضوع و ســیاق درونی آیات به بررســی آیه پرداخته اســت. اما 
ک‌ها  در دیدگاه عجیب مراد از »ماء دافق« را حرکت سریع آب از میان سنگ و خا
دانسته و به آیاتی از قرآن برای خروج چشمه‌ها از لایه‌های زیرزمین استناد نموده 
اســت و مراد از صلب که نماد ســختی و محکمی اســت، ســنگ و ترائب را که نماد 
ک‌ها می‌داند و دلیل آن را امر تشــبیه برای امر خروج انسان از قبر  نرمی اســت، خا
بــرای روز معــاد بیــان کرده اســت. مهم‌ترین اشــکال این دیدگاه تعارض با ســیاق 
آیــات و معنــای واژگان از فرهنــگ لغــات معتبر اســت. کاربردهــای مختلف »ماء« 
به یک معنا دانســتن خلاف ســیاق آیات اســت و آیه به‌صراحت از پیدایش انسان 
ســخن گفتــه کــه از »مــاء دافــق« نشــئت می‌گیــرد، و آن را امر تشــبیه و مــراد از آن 
را آب‌هــای چشــمه دانســتن، معنــای دور از ذهن و خــاف ظاهر اســت. زاهدی و 
همکارن )1397( نیز در مقاله »بررسی شبکه معنایی نطفه در قرآن کریم با پاسخ 
به شــبهات« به بررســی آیه موردنظر نپرداخته است؛ اما از جهت پاسخ به شبهات 
ســها درباره مراد از عبارت قرآنی »ماء دافق« که به بررســی معنای لغوی و دیدگاه 

مفســران و دیدگاه علمی درباره نطفه انسان پرداخته، مفید است.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1301486/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82?q=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82&score=24.0&rownumber=2
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1301486/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82?q=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82&score=24.0&rownumber=2
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/792134/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/792134/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8
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باوجــود پژوهش‌هــای یادشــده، این پژوهش ســعی دارد معنای شناســی واژگان را 
از فرهنــگ لغــات معتبر و علم امروزی بررســی نماید و به همراه نقد آراء مفســران و 

ح‌شده نیز پاسخ ارائه نماید. مترجمان، بر اساس قرائن کلامی به شبهه مطر

3. معناشناسی واژگان
ح‌شــده این است: آنچه از میان  محل نزاع اصلی در دیدگاه مفســران و شــبهه مطر
ج می‌گردد؛ »ماءٍ دافِقٍ« است که در آیه قبلی آمده است و این‌که  صلب و ترائب خار
آیا اختصاص به منی مرد دارد یا زن و مرد هردو؟ همین احتمالات و پیش‌فرض‌ها 
سبب دیدگاه‌های متفاوت و گاهی متعارض از آیات موردنظر شده است. بنابراین 
لازم اســت قبــل از ورود به بحــث اصلی، »ماءٍ دافِقٍ« و واژگان مهم آیه موردبررســی 

قرار گیرد.

الف( معناشناسی »دافق«
واژه »دافــق« از واژگان تــک کاربــردی اســت و تنها یک‌بار در قــرآن کریم در وصف 
»منی« به‌کاررفته اســت: >خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ<)طارق/6(، دافق اســم فاعل از ریشه 
»دفق« و در فرهنگ لغات به معانی متعددی آمده اســت. آب یا نطفه که یک‌باره 
بریزد )فراهیدی، بی‌تا: ج 5: 120(. با توجه به اینکه »دافق« به‌صورت اســم فاعل 
چگونه می‌تواند صفت »ماء« باشــد؛ برخی ازجمله فرّاء و کســایی گفته‌اند: »دافق« 
یعنی »مدفوق« و اهل حجاز فاعل را زمانی که صفت واقع شود به معنای مفعولی 
می‌آورنــد، مثــل »ســرٌّ کاتم یعنی مکتــوم« )ازهری، بی‌تــا، ج 9: 52؛ جوهری، 1425 
ق: ج 4: 1475( برخــی دیگــر از نحوییــون، مثــل ابوجعفــر نحــاس آن را رد کــرده و 
گر این‌گونه  معتقــد اســت که صفت فاعلی به‌جای صفت مفعولی بــه کار نمی‌رود، ا
باشــد، جایــز اســت ضارب به معنــای مضروب باشــد )حمیری، بی‌تــا: ج 4: 2119(. 
ی 

َ
»دافق« به‌معنای جمع شدن و مختلط شدن نیز آمده است: »جَاءَ الْقَوْمُ دُفْقَةً أ

مُجْتَمِعِین«)ابــن منظــور، بی‌تــا: ج 3: 500؛ فیومی، 1414 ق، ج 2: 197(. یکی دیگر 
کثر لغت‌دانان بیان کرده‌اند، به معنای متحرک و ســریع اســت و  از معناهایــی کــه ا
دْفَقُ« 

َ
آن زمانی است که بخواهند چگونگی حرکت یک چیزی را بیان کنند؛ »سیرٌ أ

أی ســریعٌ، یعنی حرکت ســریع، »ســار القومُ ســیراً أدفَقَ«)ابن دریــد، 1988 م، ج 2: 
672؛ ابن سیده، بی‌تا: ج 7: 126( أی سریعاً.

در بررســی معنــای علمــی ایــن واژه باید گفت یکــی از قرآئن مهم در تفســیر واژگان 
و آیــات، لــزوم توجه بــه یافته های قطعی علوم تجربی اســت )بابایــی، 1397 ش: 
220(؛ بنابرایــن ضــرورت دارد خصوصیــات نطفــه مرد و زن از نظر علم پزشــکی نیز 
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گــر معنــای متناســب بــا فرهنگ لغــات معتبر بــود به عنــوان مویّد  بررســی گــردد و ا
معناشناســی ذکر گردد: ازنظر علم جنین‌شناســی اســپرم‌هایی که در مایع منی مرد 
وجود دارند، زنده و متحرک هســتند. وقتی اســپرماتوزوئیدها به نمو کامل برســند، 
به فضای داخلی لوله‌های منی ســاز وارد می‌شوند؛ سپس عناصر انقباضی موجود 
در دیــواره لولــه منی‌ســاز، اســپرماتوزوئیدها را به‌طــرف اپیدیم‌هــا هدایــت می‌کند؛ 
گرچــه اســپرماتوزوئیدها در ابتــدا حرکت مختصــری دارند؛ اما در طــول اپیدیم به  ا
کثر توان حرکتی خود دســت می‌یابند )ســادلر،1394 ش: 53( بنابراین از زنده  حدا
و متحرک و ســریع بودن اســپرم‌ها به‌عنوان شــرط باروری یادشــده اســت )زندانی، 

1432 ق: 35( )بنگرید به شکل الف(

)شکل الف(

اما مایعی که از زن ترشّح می‌کند دو نوع است: یکی مایع سیال و روان که حرکت 
تخمک را هموار می‌کند و نقشی در پیدایش جنین ندارد و دیگری مایع متحرک 
ج می‌گردد که دربرگیرنده  که ماهیانه یک‌بار از تخمدان به‌طرف لوله رحمی خار
نطفه زن است )سعدی 1414 ق: 43 ـ 42، زاهدی و همکاران، 1397 ش: 202(.

ازنظــر علــم جنین‌شناســی، اســپرم از خــود حرکت ذاتــی دارد؛ ولــی تخمک زن از 
خود حرکت ذاتی ندارد بلکه در مدت کوتاهی قبل از تخمک‌گذاری، شــرابه‌های 
لولــه رحمی شــروع به جارو کردن ســطح تخمدان می‌کنند و خــود لوله رحمی هم 
شــروع بــه انقباضــات منظــم می‌کند. پژوهشــگران بر ایــن باورند کــه این حرکات 
کــه  کننــده شــرابه‌ها و حــرکات مژک‌هــای روی مخــاط لولــه رحمــی اســت  جــارو 
اووســیت احاطه‌شــده را به داخــل لوله رحمــی منتقل می‌کند. پس از قــرار گرفتن 
اووســیت در لولــه رحمی، انقباضــات عضلانی لوله رحمی و نیــز حرکت مژک‌های 
روی مخــاط لولــه، آن را با ســرعتی که توســط عوامــل درون‌ریــز در جریان و پس 
از تخمک‌گذاری قابل تنظیم اســت، به جلو می‌رانند. در انســان، اووســیت لقاح 
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یافته طی تقریباً 3 تا 4 روز به فضای رحمی می‌رسد )سادلر، 1394 ش: 59 ـ 58(
)بنگرید به شکل ب(

)شکل ب(

تحلیل و بررســی: یکی از معنای واژه »دافق« »جمع و مختلط شــدن« بیان شــد. 
گر بر طبق معنای »جمع و مختلط شــدن« باشــد، به معنای »اجتماع و آمیختگی  ا
گــر منظور، گامت نر  گامــت نر و ماده« اســت. ممکن اســت بــه ذهن خطور کند که ا
و ماده بوده اســت، چرا در آیه از لفظ تثنیه اســتفاده ننموده و نگفته اســت: »خلق 
مــن مائَیــن دافقَیــن«. دلیلــش این اســت که هر دو مایــع )مــرد و زن( در رحم درهم 
می‌آمیزنــد و در آغــاز آفرینش با هم متحد می‌شــوند؛ پس آیه بــا ظرافت به آمیزش 
دو عامل باروری در زن و مرد اشاره نموده که از اتحاد و آمیختگی آن دو، پیدایش 

جنین حاصل می‌گردد )نورمحمدی، 1388 ش: 11(.
برخلاف دیدگاه لغت دانان و برخی مفسران، »دافق« که به‌صورت اسم فاعل آمده، 
معنای مفعولی »مدفوق« از آن به کار می‌برند، به نظر می‌رسد که معنای »متحرک 
و ســریع« بــرای واژه »دافــق« کــه هــم در فرهنگ لغات هــم در علم جنین‌شناســی 
آمــده اســت دقیق‌تــر باشــد؛ یعنــی »دافق« به‌صورت اســم فاعــل به حرکــت »ماء« 
دلالــت دارد؛ به‌عبارت‌دیگــر، ایــن مایــع ســیال و روان، متحــرک و ســریع اســت و از 
آن به‌عنــوان شــرط باروی یادشــده اســت؛ بنابراین هــر دو معنای »مایــع مختلط« 
یــا »مایــع1 متحــرک« با عبــارت قرآنی »ماءٍ دافِــقٍ« و با آنچه در علم جنین‌شناســی 

1. درخصوص کلمه »ماء« گفته شــده اســت: به چیزی که ســیال و روان اســت به طور مطلق مایع گفته می 
شــود )مصطفوی، 1368 ش: ج 11: 220( و در کاربرد قرآنی معانی متفاوتی دارد: آب آشــامیدنی )بقره/22(، 
مایــع مــذاب )کهــف/29( و مایــع حیــات )آنجایــی کــه بــرای خلفت انســان بــه کار رفته اســت: )طــارق/6 و 

سجد/8(.
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درباره شرایط باروری برای نطفه مرد و زن آمده است، کاملاً هماهنگ است و این 
مطلب می‌تواند از پیش‌گویی و اعجاز قرآن کریم باشد.

ب( معناشناسی »صلب«
چیــزی کــه ســخت و محکم باشــد بــه آن صلــب گفته‌انــد )فراهیدی، بی‌تــا، ج 7: 
‌127( برخی واژه »صلب« را با »ظهر« به معنای پشت مترادف دانسته‌اند )صاحب 
بن عباد، بی‌تا، ج 8: 148(. صُلب اســتخوانی اســت در پشــت از مهره‌های نزدیک 
شــانه‌ها تا اســتخوان دنبالچه1 که جمع آن اصلب و اصلاب اســت )ازدی، بی‌تا، ج 
2: 778؛ ابــن منظــور، بی‌تا، ج 1: ‌526 و شــیبانی، بی‌تــا، ج 3: 46( معنای دیگری 
نیــز بــر آن گفته‌انــد: »هــو من صلــب فــان« )بســتانی، 1375 ش: 557( یعنــی او از 
ذریّه و نســل فلانی اســت. الصُلب یعنی حســب و نژاد )بن سیده، بی‌تا، ج 8: 834؛ 
ازهــری، بی‌تــا، ج 5: 85(. وقتــی شــخص دارای نژاد و حســب خالص عربی باشــد 
لِیبَــةُ: الکرِیمَةُ و عَرَبــی صَلِیبَةٌ: خالِصُ  بــه آن »عَرَبــی صَلِیب« گفته می‌شــود. »الصَّ
سَبِ« )صاحب بن عباد، بی‌تا: 150/8( و هر چیزی که به شکل دو خط متقاطع  النَّ

باشد به آن صلیب گویند )زبیدی، بی‌تا، ج 18: 439(.
در جمع‌بنــدی می‌تــوان گفــت: »صُلْــب« در اصــل بــه معنــای »هــر چیــز ســخت و 
محکم« اســت و چون ســتون فقرات )مهره‌های پشت( سخت‌ترین و محکم‌ترین 
بخش استخوان‌بندی انسان است، این واژه بر آن اطلاق شده و سپس به‌صورت 

استعاری به نسل، نژاد و هر چیز استوار و خالص تعمیم‌یافته است.

ج( معناشناسی »ترائب«
»ترائب« که مفرد آن »تریبه« است، چندمعنا برای آن ذکرشده است: استخوان‌های 
ســینه، یا آنچه میان دو پســتان و دو اســتخوان ترقوه )چنبری( قرار دارد، یا چهار 
دنده از ســمت راســت ســینه و چهار دنده از ســمت چپ آن، یا دودســت و دو پا، یا 
جایــگاه آویختــن گردنبند )ناحیه بــالای ســینه(2)جوهری، 1425 ق، ج 1: 91؛ ابن 

جوزی، 1422 ق، ج 4: 429(.
آنچه از جمع‌بندی معنای لغوی صلب و ترائب استفاده می‌گردد، این است: صلب 
نماد سخت و محکمی است و برای همین به ستون فقرات، صلب گفته‌شده است 
و ترائب نماد نرمی اســت و به همین خاطر برای قفســه ســینه به‌کاررفته است و به 

بُ: »عَظْمٌ من لَدْنِ الکاهِلِ إلی العَجْب«.
َ
لّ 1. الصُّ

، و أرْبَعٌ من یسْــرَتِهِ،  دْرِ رْقُوَتَینِ، أو أرْبَعُ أضْلاعٍ من یمْنَةِ الصَّ دْیینِ و التَّ
َ
، أو ما بَینَ الثّ ــدْرِ رَائِــبُ: عِظَــامُ الصَّ 2. التَّ

أو الیدانِ و الرِّجْلانِ أو مَوْضِعُ القلادة.
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ک نیز به خاطر نرمی در برابر صخره ســنگ‌ها و ســنگلاخ‌ها که محکم و سخت  خا
است، تراب گفته‌شده است.

» را�ئِ�بِ
�بِ وَ ال�تَّ

ْ
ل

ُ
�نِ الصّ �ی َ ُ مِ�نْ �ب رُ�ج

�خْ 4. بررسی ترجمه‌ها درباره آیه »�ی
دیدگاه اول: اختصاص صلب به مرد و ترائب به زن: برخی مترجمان صلب را به 
مرد و ترائب را به زن اختصاص داده‌اند و پیش‌فرضشان این است: آنچه از صلب 

ج می‌گردد، »ماء دافق« است: مرد و ترائب زن خار
»]آبی که[ از صلب مرد و از میان استخوان‌های سینه زن بیرون می‌آید« )انصاریان، 

حسین(
»که از میان صلب )مرد( و استخوان‌های سینه )زن( بیرون می‌آید« )مشکینی، علی(

»که از میان صلب )پدر( و سینه )مادر( بیرون آید« )الهی قمشه‌ای، مهدی(
برخــی مترجمــان دیگــر ازجملــه: ترجمــه تفســیر طبــری، خســروانی نیــز همیــن 
ح کرده‌اند )طبری، 1356 ش، ج 7: 2008؛ خســروانی، 1390 ش:  دیــدگاه را مطــر

ج 8: 524(.
دیــدگاه دوم: اختصــاص صلب و ترائــب هر دو به مرد: برخــی مترجمان، صلب 
و ترائــب را بــه مرد اختصــاص داده‌اند، هرچند که در ایــن ترجمه‌ها به مرد تصریح 
نشــده اســت؛ اما روشــن اســت، پیش‌فرض ایــن مترجمــان نیز همــان پیش‌فرض 
دیدگاه قبلی اســت یعنی معتقد هســتند »ماء دافق« یعنی »آب جهنده« است که از 

ج می‌گردد: میان صلب و ترائب مرد خار
»که از میان )استخوان‌های( پشت و پیش بیرون می‌آید«)گرمارودی، سیدعلی(

کبر( ج می‌شود« )طاهری قزوینی، علی ا »که از میان پشت و سینه‌ها خار
»که از میان پشت و سینه بیرون می‌آید« )آیتی، عبد المحمد(

»که بیرون میآید از میانه پشت و استخوانهای سینه« )شعرانی، ابو الحسن(
ج می‌شود« )حجتی، مهدی( »آبی که از میان پشت و سینه‌ها خار

ج می‌شود« )مکارم شیرازی، ناصر( »آبی که از میان پشت و سینه‌ها خار
»بیرون آید از بین صلب و ترائب«)طالقانی، سید محمود(

»آبــی کــه از میــان پشــت و )دو اســتخوان( پیــش )مــرد( بیــرون می‌آیــد« )رضایی 
اصفهانی، محمد علی و همکاران(

نقد و بررسی
ح‌شــده این اســت: منشــأ »مــاء دافــق« را صلب و  1. پیــش فــرض دیدگاه‌های مطر
ج«  ج می‌گردد و لذا گفته‌اند: ضمیر فعل »یخر ترائب می‌دانند که از میان آن دو خار
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به »ماء دافق« برمی‌گردد. اشکال علمی بر این دیدگاه وارد است که منشأ پیدایش 
نطفــه را صلــب و ترائــب بدانیــم؛ درحالی‌که احتمال دیگر این اســت کــه ضمیر به 
انســان برگردد که موضوع و محور ســخن در آیات است. در بررسی دیدگاه مفسران 

به تفصیل و با دلایل بیشتر از آن سخن خواهد رفت.
2. برخــی ترجمه‌هــا صلــب را بــه مــرد و ترائب را بــه زن اختصــاص می‌دهند. چون 
پیش‌فرضشــان ایــن اســت کــه مــرد و زن هــر دو در پیدایــش جنیــن نقــش دارنــد. 
هرچنــد کــه ایــن پیش‌فرض مطلب درســتی هســت؛ اما هیــچ دلیل لغــوی و قرائن 
کلامــی بــر اختصــاص صلــب به مرد و ترائــب به زن وجود نــدارد. و ازنظــر علمی نیز 
اثبات نشــده اســت که منشأ نطفه مرد را صلب )ستون فقرات( و نطفه زن را ترائب 

)قفسه سینه( بدانیم.
3. برخــی مترجمــان صلــب و ترائــب، هــر دو را بــه مــرد اختصاص می‌دهنــد، چون 
معنــای »مــاء دافق« را به معنای »آبی جهنده« معنا نموده و معتقدند؛ »جهندگی« 
از خصوصیات ویژگی منی مرد است. درحالی‌که در معناشناسی واژه بیان شد، »ماء 
دافــق« می‌توانــد بــه معنای »مایع مختلط« باشــد که به نقش مــرد و زن، هر دو در 
پیدایــش جنیــن اشــاره دارد و همین اینکه »مایع متحرک« معنای درســتی اســت. 
چــون »دافق« صفت ذاتی »ماء« اســت و ازنظر علم جنین‌شناســی نیز اثبات‌شــده 
اســت، نطفــه مــرد و زن هــر دو زنــده و متحــرک هســتند و از متحــرک بــودن آن‌هــا 

به‌عنوان شرط باروی یادشده است.

» را�ئِ�بِ
�بِ وَ ال�تَّ

ْ
ل

ُ
�نِ الصّ �ی َ ُ مِ�نْ �ب رُ�ج

�خْ 5. بررسی دیدگاه مفسران درباره آیه »�ی
گون اســت مفســران نیــز دیدگاه‌های  بــا توجــه به اینکه آیه پذیرای احتمالات گونا

متفاوت در خصوص آیه بیان کرده‌اند که بررسی آنان پرداخته می‌شود:
دیــدگاه اول؛ اختصــاص صلــب و ترائــب بــه مــرد: گروهی از مفســران صلب و 
ترائــب را بــه مــرد نســبت داده‌انــد: عمده‌تریــن دلیــل آن‌ها این اســت کــه »ماء 
دافــق« بــه معنای »آب جهنده« بوده و تنها از ویژگی نطفه مرد اســت که حالت 

دارد: جهنده 
آیت الله مکارم شــیرازی بعد از بررســی برخی نظرات درباره تفسیر این آیه گفته‌اند: 
»در این آیات تنها سخن از نطفه مرد در میان است، زیرا تعبیر به »ماء دافق« )آب 
ج«  جهنــده( دربــاره نطفــه مرد صادق اســت نه زن، و همان اســت کــه ضمیر »یخر
در آیــه بعــد بــه آن بازمی‌گــردد، و می‌گوید: »این آب جهنده از میــان صلب و ترائب 
بیــرون می‌آیــد« در ادامــه فرمودند: »شــرکت دادن زن در این بحث قرآنی مناســب 
به نظر نمی‌رســد، بلکه مناســب‌ترین تعبیر همان است که گفته شود قرآن به یکی 
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از دو جــزء اصلــی نطفــه که همان نطفه مرد اســت، و برای همه محســوس اســت، 
اشاره‌کرده، و منظور از »صلب« و »ترائب« قسمت پشت و پیش روی انسان است، 
ج می‌شــود. درعین‌حال ممکن اســت  کــه آب نطفــه مــرد از میــان ایــن دو خــار چرا
حقیقــت مهم‌تــری در این آیه نیز نهفته باشــد که در حد علم امروز برای ما کشــف 
کتشــافات دانشــمندان در آینده پرده از روی آن بر خواهد داشت )مکارم  نشــده و ا

شیرازی، 1374 ش، ج 26: 367(.
چیــز  هــر  صلــب،  اصلــی  معنــای  نوشــته‌اند:  آیــه  تفســیر  در  طالقانــی  مرحــوم 
سفت‌وســخت و غیرقابــل نفــوذ اســت و در اصطلاح به مهره‌های پشــت و ســپس 
کــز و مجــاری نطفــه مــرد گفتــه می‌شــود. و ترائب کــه جمع تریبه اســت در  بــه مرا
ک مانند اســت،  اصل لغت به معنای چیز نرم و نفوذپذیر »در مقابل صلب« و خا
ســپس بــه همیــن مناســبت بــه ســینه و اطــراف ســینه زن آنــگاه اســتخوان‌های 
ســینه اطلاق شــده اســت: »کواعب أترابا«)نبأ/33(. در کلام و اشــعار عرب نیز به 
همین معانی آمده اســت و بیشــتر مفســرین نیز به همین معانی »ســینه و اطراف 
یــا اســتخوان‌های آن« گرفته‌انــد و در ادامــه نوشــته‌اند: ترائــب، در ایــن آیــه بــه 
معنــای ســینه یــا اســتخوان ســینه زن، شــاهد معتبر تفســیری و لغوی نــدارد، جز 
آنچه در بعضی از اشــعار عرب آمده که شــاید از قبیل اســتعاره‌های شــعری باشد. 
و نیز اینکه ترائب را به زن اضافه کرده‌اند، از کســی از مفســرین اولی جز »عطاء« 
نقل نشــده و مخالف صفت دافق اســت، زیرا آیه صریحــا می‌گوید ماء دافق، »که 
مخصــوص مــرد اســت« از میان صلــب و ترائــب بیرون می‌آیــد. بنابرایــن صلب و 
ترائــب، هر دو را باید در دســتگاه نطفه ســاز مرد جســتجو نمــود )طالقانی، 1362 

ش، ج 3: 33 ـ 329(.
برخــی دیگــر از پژوهشــگران در توجیــه این‌که ماء دافــق آب جهنده بــوده و تنها 
بــه مــرد اختصاص دارد نوشــته‌اند: »صلب« به معنای پشــت مــرد، به‌عنوان یک 
مرکــز عصبــی، و »ترائــب« به معنای ما بین دو اســتخوان ران اســت، کــه کنایه از 
دســتگاه تناســلی مــرد دارد. پــس آیه‌ی »صلــب و ترائب« بــا نظرات دانشــمندان 
جنین‌شناســی همخوانــی دارد )عبــاس نــژاد، 1385 ش:532؛ رضایــی اصفهانی، 

1381 ش: 443(.
دیــدگاه دوم؛ اختصــاص صلــب به مــرد و ترائب به زن: بر اســاس این دیدگاه 
ج می‌گــردد، همان ماء  مفســران معتقــد هســتند آنچه از میان صلــب و ترائب خار
دافق است. ولی صلب به مرد اختصاص دارد و ترائب به زن. طبری در تفسیرش 
گفتــه اســت: صلــب یعنی صلب مــرد و ترائب یعنــی ترائب زن، ترائــب یعنی آنچه 
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بــالای دو پســتان اســت )جــای گردنبنــد در ســینه()طبری، 1412 ق، ج 30: 92(. 
طبرســی در تفســیر خود از عطا نقل کرده که او گفته اســت: مراد اینجا صلب مرد 
و ترائب زن اســت چون از میان منی آن دو فرزند متولد می‌شــود )طبرسی، 1372 
ش، ج 10: 715( قرطبــی از ابــن عبــاس و دیگران نقل کرده اســت چون پیدایش 
فرزنــد از میــان مــرد و زن اســت بنابراین صلب بــه مرد و ترائب بــه زن اختصاص 
دارد )قرطبی، 1364 ش، ج 20: 5(. مفســران دیگری مثل ابن کثیر و محمدجواد 
مغنیــه در تفســیر خــود همین دیــدگاه بیــان نموده‌اند )ابن کثیــر، 1419 ق، ج 8: 

368؛ مغنیــه، بی‌تا، ج 1: 802(.
نقد و بررســی: اول این‌که همان‌گونه که در معناشناسی بیان شد، »ماء دافق« 
بــه معنــای »مایع متحرک« یــا »مایع مختلط« بــوده و بیانگر ویژگــی مهم نطفه 
مرد و زن هردو است و آیه به‌صراحت خلقت انسان را از »ماء دافق« بیان کرده 
اســت و مؤیّد نقش مرد و زن هردو در پیدایش جنین اســت. لذا لزومی ندارد به 
علــت برخــی معنا آن را بــه مرد اختصاص دهیم و پذیرش این معنا شــبهه دیگر 
ایجاد می‌کند که آیه به نقش نطفه زن در پیدایش جنین توجه ننموده اســت. 
دوم این‌که اشــکالی که بر ترجمه‌ها وارد بود بر این دیدگاه نیز وارد اســت و آن 
موضــوع و ســیاق آیات موردنظر اســت کــه در بخش دلایل مختــار توضیح داده 

شد. خواهد 
ســوم اینکــه اختصــاص دادن صلــب به مــرد و ترائب بــه زن ادعای بــدون دلیل 
اســت، تنهــا دلیل این گروه از مفســران این اســت کــه چون از اختــاط نطفه مرد 
و زن فرزنــد متولــد می‌شــود. بنابراین صلب را به مرد و ترائــب را به زن اختصاص 
داده‌اند. این دیدگاه هم ازنظر علمی اثبات نشــده اســت. و هم تعارض با ســیاق 

آیات موردنظر دارد.
دیدگاه ســوم؛ مراد از »ماء دافق« آلت جنســی جنین: مراغی نیز به گمان خود 
در تفســیرش ذیل آیه، از بعضی اطباء، توجیهی دقیق و علمی برای آیه نقل کرده 
اســت. از دیــد وی، آیه اشــاره به نکته علمــی دارد که در عصر نــزول از همه پنهان 
بوده است و آن اینکه: نطفه از بیضه مرد و تخمدان زن گرفته می‌شود، و مطالعات 
دانشــمندان جنین‌شناســی نشــان می‌دهد که ایــن دو در ابتدای امــر که در جنین 
ظاهر می‌شــوند در مجاورت کلیه‌ها قرار دارد، و تقریباً مقابل وســط ســتون فقرات 
در میان صلب )پشت( و ترائب )پایین‌ترین دنده‌های انسان( قرارگرفته، سپس با 
گذشــت زمــان و نمو این دو عضو به‌تدریــج از آن محل پایین می‌آیند، و هرکدام در 
که پیدایش انســان از ترکیب نطفه زن و  موضــع فعلــی خود جــای می‌گیرد، و ازآنجا
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مرد است، و محل اصلی این دو در آغاز در میان »صلب« و »ترائب« قرار دارد، قرآن 
چنین تعبیری را انتخاب کرده، تعبیری که در آن روز برای هیچ‌کس شناخته‌شــده 
نبود، و علم جنین‌شناســی جدید پرده از روی آن برداشــته است. به تعبیر روشن‌تر 
بیضــه مــرد و تخمــدان زن در آغــاز پیدایش یعنــی در آن هنگام که مــرد و زن خود 
در عالــم جنیــن بودنــد در پشــت آن‌هــا قــرار داشــت. تقریباً محاذی وســط ســتون 
فقرات بود، به‌طوری‌که می‌توان گفت دســتگاه نطفه‌ســاز مرد و دســتگاه نطفه‌ساز 
زن هــر دو بیــن صلــب و ترائــب بودنــد، ولــی تدریجاً که خلقــت مرد و زن در شــکم 
مادر کامل می‌شود ازآنجا جداشده و تدریجاً به پایین می‌آیند، به‌طوری‌که هنگام 
ج از شــکم و در کنار آلت تناســلی قرار می‌گیــرد، و تخمدان  تولــد بیضــه مــرد به خار
زن در مجــاورت رحــم )مراغی، بی‌تــا، ج 30: 113(؛ بنابراین این آیه اشــاره ندارد به 
خروج ماء دافق بلکه اشــاره دارد به خروج آن در زمان شــکل‌گیری جنین. برخی از 
پژوهشگران ازجمله محمدعلی البار نیز همین دیدگاه را در کتاب خود پذیرفته‌اند 

)البار، 1415 ق: 114(.
نقد و بررســی: هرچند که این نظر از دیدگاه علمی درســت اســت، اما پذیرش این 
معنــا بــرای آیــه تکلــف آمیز اســت؛ آیــه به‌صراحت تصریــح دارد کــه انســان از »ماء 
دافق« آفریده‌شــده اســت، چطور می‌توان مراد از آن را دســتگاه نطفه ساز مرد و زن 
دانســت؟ پذیــرش معنای آلت جنســی مــرد و زن بــرای »ماء دافــق« و آن‌هم برای 
زمانی که در آغاز پیدایش در مجاورت کلیه‌ها قرار دارد، معنای دور از ذهن اســت 
و هیــچ دلیــل لغــوی بر این معنا وجــود ندارد و با ســیاق و موضوع آیات نیز ســازگار 

نیست که در دیدگاه مختار بیان خواهد شد.
دیــدگاه چهــارم؛ صلــب و ترائب به معنــای کروموزوم‌ها: بر اســاس این دیدگاه 
منظــور از صلــب و ترائب کروموزوم‌هاســت، به‌عبارت‌دیگر منظــور از صلب کنایه از 
کروموزوم جســمی اســت که در مرد و زن مشترک اســت و منظور از ترائب کروموزوم 
جنســی اســت که در مرد و زن متفاوت اســت. داوود سلمان الســعدی این نظریه را 

ح نموده و دلایلی نیز برای آن ذکر کرده است: مطر
صْلابِکم< )نســاء/23( 

َ
ذینَ مِــنْ أ

َّ
بْنائِکــمُ ال

َ
ئِــلُ أ اول این‌کــه بــر اســاس آیــه >حَلا

کــه  کــرم صلّــی الله علیــه و آلــه وســلّم نقل‌شــده اســت  کــه از پیامبــر ا و روایتــی 
فرموده‌انــد: »إن الّلَّهَ خلــق للجنــة أهــا وهم فی أصــاب أبنائهم وخلــق للنار أهلا 
وهم فی أصلاب آبائهم« خود اصلاب که مفرد آن صلب است، اصل و منشأ برای 
آفرینــش انســان اســت نه مخلوط چیزی کــه در میان صلــب و ترائب وجود دارد؛ 
لت دارد. ایشــان در ادامه  بنابراین آیه موردبحث نیز به اصل و منشــأ انســان دلا
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گفته اســت: چگونه ممکن اســت که صلب و ترائب همان کروموزوم‌ها جســمی و 
جنســی باشــد و آن چیزی اســت که در زمان نزول قرآن کســی آن را نمی‌شناخت. 
در جــواب گفته اســت این امر بعید نیســت چــون مراحل آفرینــش جنین ازجمله: 
مضغــه، علقــه و غیره به‌صورت تشــبیه آمده اســت. در زمان نزول قــرآن نیز برای 
کســی شناخته‌شــده نبــود، پــس در اینجــا معنای لغوی مراد نیســت بلکــه معنای 
اصطلاحــی مراد اســت، درنتیجه آیه صلب و ترائب نیز همین‌گونه اســت. ســتون 
فقرات تقسیم‌شده است به 7 مهره گردن و 12 مهره سینه و 5 مهره کمر و 5 مهره 
اســتخوان خاجی و 4 مهره اســتخوان دنبالچه، بنابراین صلب از اســتخوان بین 
شــانه‌ها که بالاترین اســتخوان ســتون فقرات که به گردن چســبیده اســت شروع 
می‌شود ـ یعنی ستون فقرات گردن جزو صلب نیست ـ تا استخوان دنبالچه یعنی 

تعداد مهره پشــت که صلب باشد این‌گونه است:
مهره‌های سینه +کمر+ استخوان خاجی= صلب

 22=5+5+12
 بنابراین صلب در پشت انسان ازنظر تعداد 22 و ازنظر شکل X 22 که ازنظر تعداد 
و شکل شبیه کروموزوم‌های جسمی است که در نطفه انسان وجود دارد چه مذکر 

باشد چه مؤنث.
ترائــب هــم دلالــت می‌کنــد بــر کروموزوم‌های جنســی و عــدد آن ‌یکی اســت در هر 
 )X( نطفــه مــرد و زن در حیــن این‌که هــر نطفه زن همیشــه شــامل کروموزوم‌های
اســت که شــامل نــوع )Y( نیســت و نطفه مــرد شــامل کروموزوم‌های مذکــر ))Y یا 

کروموزوم‌های مؤنث )X( است.
وی در ادامــه گفتــه اســت: آیــه صلب و ترائب دربــاره انســان و ولادت او نقش دارد 
همان‌گونــه کــه وراثت در یک‌چیز ثابت‌شــده اســت که همان کروموزوم‌ها اســت و 
چیــزی ایــن صفــات وراثتی را جــز )ژن‌ها( کــه در کروموزوم‌ها وجــود دارد به جنین 

منتقل نمی‌کند.
 آیــا علــم وراثت در جوهره‌اش و بــا کلمه موجز، جز کروموزوم‌ها می‌تواند باشــد؟ 
گــر گفته می‌شــود هــو من صلبه معنایــی که فوری ذهن را به‌ســوی آن منصرف  ا
می‌کنــد این‌که: او از نســل و ذریّه اوســت. نــه به معنای این‌که او از پشــت و کمر 
اوســت. و گفته می‌شــود »هو شخص صلیب« یعنی او دارای نسب خالصی است 
و »امرة صلیبة« یعنی زن کریمه‌ای که منتســب به نژاد برتری اســت و همین‌طور 
به صلب، حســب گفته‌شــده اســت؛ یعنی او ازلحاظ اصل و اندازه یا تعداد شریف 
اســت. از ســخن مــا آشــکار می‌گــردد که بــرای صلب معنــای مهم دیگــری وجود 
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دارد که غیر از معنای پشــت یا بعضی از قســمت پشــت اســت که در معجم‌های 
لغت رایج گشــته اســت. آن به معنای اصل و نســب اســت و این دلیل رســاترین 
دلیل اســت بر کروموزوم‌هایی که به‌حق، اصل انسان است )السعدی، 1414 ق: 

.)33-55
نقد و بررســی: اول اینکه اشــکال دیدگاه‌های دیگر، بر این دیدگاه نیز وارد اســت 
که مرجع ضمیر را به »ماء دافق« برگردانده اســت. درحالی‌که دلایلی وجود دارد که 
مرجع ضمیر به انســان برمی‌گردد که موضوع و محور ســخن در آیات ســوره مبارکه 

طارق است.
صْلابِکم< و روایتی که از پیامبر 

َ
ذینَ مِنْ أ

َّ
بْنائِکمُ ال

َ
دوم اینکــه دربــاره آیه >حَلائِلُ أ

کــرم صلّــی الله علیــه و آلــه وســلّم نقل‌شــده اســت و هم‌چنیــن روایــات فراوانــی از  ا
معصومان )نیز دراین‌باره نقل‌شــده اســت که در آن به اصلاب مردان و ارحام زنان 
استناد شده است )مجلسی، 1403 ق، ج 36: 302(. همان‌گونه که معنای لغوی نیز 
آن را تأیید می‌کند، یکی از معنای صلب، خالص النسب و نژاد و نسل و ذریّه است 
بنابراین در آیه مذکور و آنچه در روایت آمده اســت به نظر می‌رســد در آن‌ها صلب 
بــه معنــای نســل و ذریّه باشــد و این غیــر از چیزی اســت که در آیه صلــب و ترائب 
ح اســت که در آن به فضایی که جنین در آن قرار دارد اشــاره دارد که جنین از  مطر

ج می‌گردد. آن خار
گر ماء دافق بر نطفه مرد و زن که همان »اســپرم« و »تخمک« است  ســوم اینکه ا
)نویســنده نیز آن را پذیرفته اســت( و صلب و ترائب بر کروموزوم‌ها تطبیق داده 
شــود. چگونه اســپرم و تخمــک از بین کروموزوم‌هــا انتخاب و برگزیــده می‌گردد؛ 
درحالی‌کــه خــود اســپرم و تخمــک دربرگیرنــده کروموزوم‌هاســت؛ بنابرایــن ایــن 
نظریــه را نمی‌تــوان بــر آیــه قــرآن انطبــاق داد. مهم‌تــر از همــه پذیــرش معنــای 
کروموزوم‌هــای بــرای صلــب و ترائــب تکلــف آمیز اســت و هیچ دلیل لغــوی بر آن 

وجود ندارد.
چهــارم اینکــه نویســنده ســعی کرده اســت تعــداد مهره‌هــا را بــر تعــداد کروموزوم‌ها 
تطبیــق دهــد، برای این دیدگاه هــم نمی‌توان نظر علمی توجیه کــرد. چون تعداد 
مهره‌هــا در افــراد بالــغ به 26 قطعه می‌رســد که بدین ترتیب اســت: 7 مهره گردن، 
12 مهــره ســینه، 5 مهــره کمــر، اســتخوان خاجــی1  )کــه از 5 مهــره کــه بــا یکدیگــر 
جوش‌خورده‌انــد، ساخته‌شــده اســت(، اســتخوان دنبالچــه2 )کــه از 5 - 4 مهــره 

1. Sacrum.

2. Coccygea.
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کوچک به هم چسبیده که شکل مثلثی دارد تشکیل‌شده است(.
دیــدگاه پنجــم؛ صلب و ترائــب کنایه از کل بدن: برخی مفســران، صلب و ترائب 
امــر کنایــی می‌داننــد؛ یعنی کنایه از کل بــدن به‌عبارت‌دیگر ماء دافــق از کل بدن 
ح  ج می‌گردد. آلوســی در تفســیر خــود آن را به‌عنوان یــک احتمال مطر انســان خار
کــرده و گفتــه اســت: آنچــه بیــن صلــب و ترائب قــرار دارد کل بــدن اســت بنابراین 
ایــن امر کنایه اســت از کل بدن. توجیه آن این اســت که ترائــب دربرگیرنده قلب و 
کبــد و صلــب هم دربرگیرنــده نخاع و به‌واســطه آن مغز که اعضایی هســتند که در 
شــکل‌گیری مــاء دافق نقش دارند، بنابراین عبارت مــن بین الصلب و ترائب کنایه 

از کل بدن است )آلوسی، 1415، ج 15: 309(.
ح نموده‌اند: صلب  برخــی پژوهشــگران نیز همین دیدگاه را به‌عنوان احتمــال مطر
یعنــی ســتون پشــت و ترائــب هــم جمع تریبــه یعنی بیــن دو ســینه یا اطــراف بدن 
انســان: دســت‌ها، پاهــا و ایــن دو )صلــب و ترائــب( کنایــه از کل بــدن اســت و آیــه 
ج می‌شود از صلب و ترائب مرد  موردنظر صفت ماء دافق است یعنی ماء دافق خار
و زن که هرکدام از آن‌ها اعضایی هستند که در شکل‌گیری آنچه مبدأ برای تناسل 

انسان است، نقش دارند )سعدی،1414 ق: 32 ـ 31(.
روایتی نقل‌شــده اســت که شــاید بتوان آن را مؤیّد این معنای کنایی بدانیم: آیه 
موردبحث در روایتی طولانی در احتجاج امام صادق علیه‌السلام با اهل زنادقه و 
مخالفین نقل‌شــده اســت و امام علیه‌الســام در پاسخ قیاس میان منی و بول که 
کدام کثیف‌تر اســت؟ از قیاس در احکام نهی فرموده و درباره فلســفه غسل برای 
ج می‌گــردد و بنابرایــن بعدازآن  خــروج منــی فرمودنــد: چون منــی از کل بدن خار
ُ تَعَالَی الْغُسْــلَ مِنَ الْمَنِــی دُونَ الْبَوْلِ ثُمَّ  وْجَــبَ الّلَّهَ

َ
غســل واجــب می‌شــود: »وَ قَدْ أ

جُ مِنْ جَمِیعِ الْجَسَــدِ« در ادامه روایــت، ابوحنیفه از  نَّ الْمَنِــی اخْتِیــارٌ وَ یخْرُ
َ
قَــالَ لِِأ

ج می‌گردد درحالی‌که خداوند  آن حضرت ســؤال می‌کنند، چگونه از کل بدن خار
ج می‌گردد؟ امام صادق )علیه‌الســام( در  فرموده‌انــد: از میان صلب و ترائب خار
ج  جــواب او به‌صــورت انــکاری فرمودند: »آیا فرموده اســت که از جــای دیگر خار
جُ  بُو حَنِیفَــةَ کیفَ یخْرُ

َ
ج می‌شــود؟[. »قَالَ أ نمی‌شــود؟ ]فقــط از همین دو جا خار

 ِ
بُو عَبْدِ الّلَّهَ

َ
رائِــبِ قَالَ أ لْبِ وَ التَّ جُ مِــنْ بَینِ الصُّ ُ یقُولُ یخْرُ مِــنْ جَمِیــعِ الْجَسَــدِ وَ الّلَّهَ

جُ مِنْ غَیــرِ هَذَینِ الْمَوْضِعَین« )مجلســی، 1403 ق،   یخْرُ
َ

علیــه الســام فَهَلْ قَــالَ لَا
ج 57: 331(.

نقــد وبررســی: ممکــن اســت در توجیــه این دیــدگاه گفته شــود: منــی در حقیقت 
عصاره‌ای اســت که از تمام اجزای بدن انســان گرفته می‌شــود. بر این اساس، ذکر 
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»صلــب« )پشــت( و »ترائــب« )ســینه/جلو(، اشــاره‌ای کنایی به تمام پشــت و تمام 
پیش‌روی انسان است که نماینده‌ی کل بدن می‌باشند.

اشــکالی کــه بــر دیدگاه‌های قبلــی وارد بود که صلب را به مــرد و ترائب را به زن یا 
هــر دو را بــه مــرد اختصاص مــی‌داد در این دیدگاه نیســت. اما این‌کــه چرا صلب 
و ترائــب را به‌صــورت مجــاز به‌کاربــرده و مــراد از آن کل بدن اســت نیاز بــه قرینه 
دارد؛ هرچنــد کــه در روایــت نیز به آیه موردبحث اشاره‌شــده اســت؛ امــا روایت را 
نمی‌توان به‌عنوان تفســیر آیه ذکر نمود و هیچ‌کدام از تفاســیر روایی در ذیل آیه 
بــه این روایت اشــاره نکرده‌اند؛ چــون موضوع روایت در خصوص مقایســه میان 
بول و منی است که فلسفه غسل را بیان می‌نماید و در پاسخ امام علیه‌السلام به 
گر  ابوحنیفه، که خروج منی فقط از میان صلب و ترائب باشــد، انکار شــده است. ا
قرایــن و دلایــل دیگری باشــد این دیــدگاه را به‌عنوان احتمال تفســیری می‌توان 

ح نمود. مطر
دیــدگاه ششــم؛ خــروج جنیــن از میان صلــب و ترائب: مأمون شــفقه تفســیری 
ج  غیرازاین تفاســیر ارائه نموده اســت و گفته است: آنچه از بین صلب و ترائب خار
می‌گــردد، خــود جنیــن اســت؛ نه مــاء دافــق. بنابراین او بیــان نموده اســت که ماء 
ج نمی‌گردد )شــفقه، 1407ق:  دافــق از منطقــه‌ای که بیــن صلب و ترائب باشــد خار
هُ 

َ
84 ـ 282(. دلایلــی نیــز بــر ایــن نظر ارائــه نموده اســت: ضمیــر »رَجْعِهِ« در آیــه »إِنّ

ةٍ وَ لا  ــهُ مِنْ قُــوَّ
َ
قادِر«)طــارق/8( و همین‌طــور ضمیــر »لــه« در آیه »فَما ل

َ
عَلــی رَجْعِــهِ ل

ناصِرٍ«)طــارق/10( به انســان برمی‌گردد که قبل از ماء دافق در آیه ذکرشــده اســت. 
ج« نیز به انسان برمی‌گردد )همان/ 284(.  بنابراین به طریق أولی ضمیر فعل »یخر
برخــی پژوهشــگران نیز در تاییــد این دیــدگاه گفته‌اند: »آیه در مقــام تبیین خروج 
جنیــن از رحــم زن اســت. خداونــد بــا عرضه مثالی محســوس و ملمــوس از دنیوی 
یعنــی تولــد انســان و خــروج از رحــم مــادر می‌خواهد توجــه او را به رجع و بازگشــت 
ک‌های  نهایی و خروج از قبر و ورود به صحنه قیامت جلب کند. نظیر خروج از خا

نرم و سنگ‌های سخت قبر« )برومند، 1388ش: 50(.

6. بررسی و تحلیل آیه و دلایل دیدگاه مختار
حقیقت این اســت که این اختلاف‌نظرها، از عدم توجه به موضوع ســوره و ســیاق 
آیات و برقراری ارتباط بین آیات این سوره نشئت‌گرفته است؛ بنابراین اختلاف‌نظر 
در مــورد آیــات )اجــزا( را فقط در پرتو بررســی جمعــی و کلی ســوره )کل( با توجه به 

هدف اصلی سوره، می‌توان برطرف کرد.
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الف( وحدت موضوعی سوره و نقش آن در فهم آیات
هر ســوره دارای یک جامعیت واحد اســت که در انسجام و به هم‌پیوستگی آیات 
نقش دارد )خامه گر، 1395 ش: 29(؛ لذا لازم است موضوع سوره به‌عنوان محور 
و مدار فهم آیاتی مدنظر باشــد که آن آیات حول محور همان موضوع نازل‌شــده 
اســت )شــحاته، 1369: 27(. موضــوع ســوره مبارکه طــارق در پاســخ معترضان و 
ل بر بازگشت نهایی  منکران قیامت است که به بیان قدرت مطلق الهی و استدلا
ســوگندهای  بنابرایــن  258(؛   :20 ج  ق،   1402 )طباطبایــی،  دارد  کیــد  تأ )معــاد( 
ح‌شــده در ســوره به‌عنوان دلیلی بر رســتاخیز ذکرشده است )مکارم شیرازی،  مطر
گر موضوع ســوره طارق درباره انســان و بازگشت نهایی  1371 ش، ج 26: 273(  ا
آن اســت؛ مدار فهم آیات بر محور همین موضوع باید معنا شــود. در آیات ســوره 
طــارق در مقابــل منکــران معــاد به ســه امور برگشــت‌پذیر کــه همــواره در طبیعت 
تکــرار می‌شــود و جلــوه‌ای از قدرت خداوند بــرای امور برگشــت‌پذیر و زنده کردن 

ل شده است: مردگان است؛ استدلا
1. قــرآن کریــم در آیــات متعــدد بــرای اثبــات معــاد بــه مراحــل مختلــف خلقــت 
ل نموده اســت. در ســوره طارق  انســان از آغــاز پیدایش تا دوران پیری اســتدلا
ــهُ عَلــی رَجْعِهِ 

َ
بــر اســاس تناســب موضــوع کــه بازگشــت نهایی انســان اســت: »إِنّ

ل شــده اســت: یکی آغاز پیدایش:  قادِرٌ«)طارق/8( به دو مرحله خلقت اســتدلا
َ
ل

نطفــه مختلــف کــه حرکــت نموده و در رحم قــرار می‌گیرد )مــاء دافق( و دیگری 
خــروج جنیــن از رحم که آیه موردبحث بیانگر آن اســت. حقیقتاً تکامل پرورش 
جنیــن در رحــم و خــروج از رحــم جلــوه‌ای از قدرت‌نمایی خداوند اســت که راه 
قَــهُ 

َ
خــروج آن و انتقــال بــه دنیــا را ســهل و آســان نمــوده اســت: >مِــنْ نُطْفَــةٍ خَل

رَهُ<)عبس/20 ـ 19( ــبیلَ یسَّ رَه ثُمَّ السَّ فَقَدَّ
جْع<)طارق/11( گویا این آیه از  ماءِ ذاتِ الرَّ 2. سوگند به آسمان پرباران: >وَ السَّ
 

َ
ل وَّ

َ
نا أ

ْ
یک ســنت الهی پرده برمی‌دارد که همه‌چیز برگشــت‌پذیر اســت: >کما بَدَأ

کــه آســمان به‌صورت دود برمی‌گــردد: >یوْمَ  ــقٍ نُعیدُه<)انبیــاء/104( ؛ روزی 
ْ
خَل

ــماءُ بِدُخانٍ مُبِین<)دخان/10(، و بخار متصاعد، بعد از تبدیل‌شــده به  تِی السَّ
ْ
تَأ

ابرهــای بــاران‌زا )نبأ/14( به‌صورت باران از آســمان برای زنــده نمودن مردگان 
خْرَجْنا بِهِ 

َ
ــماءِ مــاءً فَأ  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
ــذی أ

َّ
و رویانیــدن گیاهــان برمی‌گــردد: >وَ هُوَ ال

ل دیگــری اســت بــر  نَبــاتَ کلِّ شَــی‌ء<)انعام/99(؛ بنابرایــن ایــن آیــه اســتدلا
انسان. بازگشت 

دْع< این آیه بیانگر ســنت دیگر  رْضِ ذاتِ الصَّ
َ
أ

ْ
3. ســوگند به زمین پرشــکاف: >وَ ال
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الهی اســت که هرچه در زمین فرورود دوباره شــکاف برداشــته و امانت‌های خود را 
ا وَ نَباتا< )نباء/15( تا  بیــرون می‌ریــزد: از روییدن گیاهان و دانه‌ها >لِنُخْرِجَ بِــهِ حَبًّ
ها< )زلزله/2( که در آیات متعدد 

َ
ثْقال

َ
رْضُ أ

َ
أ

ْ
خْرَجَتِ ال

َ
مبعوث شــدن انســان‌ها: >وَ أ

ا<)عبس/27( « و 
ً

رْضَ شَــقّ
َ
أ

ْ
قرآن کریم به از شــدت شــکافتن زمین: >ثُمَّ شَــقَقْنَا ال

ماءَ 
ْ
یهَا ال

َ
نــا عَل

ْ
نْزَل

َ
روییــدن گیاهــان و بــه اهتــزاز در آمدن از هر گل و گیاهــی: >فَإِذا أ

وْجٍ بَهیجٍ< )حج/5( به‌عنوان رســتاخیز طبیعت و  نْبَتَتْ مِنْ کلِّ زَ
َ
بَتْ وَ أ تْ وَ رَ اهْتَزَّ

ل  نمونه‌های عینی از زنده شــدن مردگان بر اثبات بازگشــت نهایی انســان اســتدلا
ک‌های نرم و ســنگلاخ‌ها  شــده اســت که همین خداوند قادر اســت او را از میان خا
زنــده نمایــد. مولــوی در دیــوان شــمس خــود این صحنــه را بــه زیبایی بــه تصویر 

کشیده است:
»کدام دانه فرورفت در زمین نرُست           چرا به دانه انسانت این گمان باشد« 

)مولوی، غزل ش 911(
گرفتــن نطفــه در رحــم  بنابرایــن ایــن ســه موضــوع باهــم تناســب دارنــد: قــرار 
و خــروج جنیــن از آن؛ بازگشــت بــاران از آســمان بــرای احیــای زمین‌هــا مرده و 
ج شــدن گیاهــان و دانه‌هــا و شــکوفایی و روییدن آن‌ها.  شــکافتن زمیــن و خــار
همه این‌ها بیانگر یک ســنت الهی هســتند؛ از امور برگشــت‌پذیر که جلوه‌ای از 
ل روشنی است بر بازگشت  قدرت‌نمایی خداوند در امور طبیعت اســت و اســتدلا

انسان. نهایی 

ب( سیاق آیات
هُ 

َ
رائِبِ إِنّ

َ
ــبِ وَ التّ

ْ
ل إِنْســانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِــقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ یخْرُجُ مِنْ بَینِ الصُّ

ْ
ینْظُــرِ ال

ْ
>فَل

ةٍ وَ لا ناصِرٍ<)طارق/10 ـ 5(. با توجه  هُ مِنْ قُوَّ
َ
ــرائِرُ فَما ل ی السَّ

َ
قادِرٌ یوْمَ تُبْل

َ
عَلی رَجْعِهِ ل

به موضوع و محور سخن در آیات سوره طارق که درباره انسان و بازگشت نهایی آن 
ج« در آیه >یخْرُجُ  است؛ لذا بر اساس سیاق آیات، احتمال اینکه ضمیر فعل »یخر
رائِبِ<)طارق/7( به انســان برگردد و مــراد از آن خروج جنین 

َ
بِ وَ التّ

ْ
ل مِــنْ بَیــنِ الصُّ

از رحــم و مرحلــه ولادت باشــد؛ تقویت می‌گــردد، چون موضوع اصلــی آیات خلقت 
انســان و بازگشــت نهایــی اوســت نه اینکه »مــاء دافق« از کجا نشــاء گرفته اســت. 
ممکن اســت گفته شــود: چون ازنظر ادبی ضمیر به نزدیک‌ترین مرجع برمی‌گردد، 
جُ« به »ماء دافق« برمی‌گردد، نه انسان. اول اینکه: این  بنابراین ضمیر فعل »یخْرُ
امــر کاربــرد همیشــگی و مطلق نــدارد و بایــد ضمیر به مرجع مناســب برگــردد. دوم 
گر این دیدگاه درست باشد، بایستی ضمایر »رَجْعِهِ« و »لَهُ« در آیات بعدی  اینکه: ا
ةٍ وَ لا ناصِرٍ<)طــارق/ 8 و 10( به »ماء دافق«  هُ مِنْ قُــوَّ

َ
قادِرٌ... فَما ل

َ
ــهُ عَلــی رَجْعِــهِ ل

َ
>إِنّ
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برگردد که مرجع نزدیک‌تر اســت. درحالی‌که همه اتفاق‌نظر دارند که مرجع ضمایر 
بــه انســان برمی‌گــردد که موضوع ســخن در این آیات اســت و روز قیامت ســخن از 

بازگشت انسان است نه »ماء دافق«.

ج( آیات دیگر قرآن
آیــه 5 ســوره حــج با آیات موردنظر تناســب دارد کــه در آن به مرحله اســتقرار نطفه 
رْحامِ ما نَشــاءُ 

َ
أ

ْ
در رحم و خروج آن به‌صورت طفل تصریح‌شــده اســت: >ونُقِرُّ فیِ ال

ی ثُــمَّ نُخْرِجُکــمْ طِفْلاً<)حــج/5( »و جنین‌هایــی را کــه بخواهیم تا  جَــلٍ مُسَــمًّ
َ
إِلــی أ

مــدّت معینــی در رحم )مادران( قرار می‌دهیم؛ و بعد شــما را به‌صورت طفل بیرون 
می‌آوریم«. در این آیه ســوره حج برای اثبات روز رستاخیز در مقابل تردیدکنندگان 
به رستاخیز طبیعت و زنده شدن زمین مرده و به اهتزاز درآمدن و روییدن گیاهان 
نیز اشاره‌شــده اســت که با آیات دیگر ســوره طارق)11 و 12( و محتوای اصلی ســوره 

تناسب دارد.
علاوه بر این، قرآن کریم در آیات متعدد هم برای رستاخیز طبیعت و رویش گیاهان 
)انعــام/99، یــس/33، نبأ/15، عبس/27( و هم برای مرحله ولادت انســان، از فعل 
ج« و مشــتقات آن اســتفاده نموده اســت که با آیه موردبحث تناســب دارد: >وَ  »خر
قَکمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ 

َ
ذی خَل

َّ
هاتِکم<)نحل/78(، >هُوَ ال مَّ

ُ
خْرَجَکمْ مِنْ بُطُونِ أ

َ
هُ أ اللَّ

قَةٍ ثُمَّ یخْرِجُکمْ طِفْلاً<)غافر/67، حج /5(.
َ
نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَل

نتیجه‌گیری
بعد از بررسی نظرات و دیدگاه‌ها می‌توان بر نکات زیر به‌عنوان نتایج این پژوهش 

کید نمود: تأ
1. مســئله و ابهــام اصلــی در خصــوص بــا پیش‌فــرض اینکــه مرجــع ضمیــر فعــل 
ج من بین الصلــب والترائب« به »ماء دافــق« برمی‌گردد؛ به  ج« در آیــه »یخر »یخــر
وجود آمده اســت؛ یعنی نطفه انســان )ماء دافق( چگونه از میان ســتون فقرات و 
ج می‌گردد؟ همین مسئله ســبب ایجاد معرکه آراء تفسیری میان  قفســه ســینه خار
مفســران و پژوهشــگران و موجــب شــبهه افکنــی معانــدان و منکــران شــده اســت. 
برخی پژوهشــگران نیز در تحقیق مســتقل سعی نموده‌اند؛ توجیه علمی بر آن ذکر 
نمایند. اما قرائن کلامی ازجمله: ســیاق و لزوم توجه به معنای صحیح واژگان این 

دیدگاه‌ها را غیرقابل‌پذیرش نموده است.
2. احتمــال دیگــر وجــود دارد کــه ضمیــر در آیــه موردنظــر بــه انســان برمی‌گــردد. 
بنابرایــن آیــه موردبحــث بــه مرحله ولادت و خــروج جنین از میان ســتون فقرات و 
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قفسه سینه اشاره دارد و این مسئله نمونه عینی و جلوه‌ای از قدرت‌نمایی خداوند 
ل به بازگشــت نهایی انســان و معاد اســت. بــرای این دیــدگاه، علاوه  بــرای اســتدلا
پرمعنــای صحیــح واژگان، دلایل متعــددی از قرائن درون‌متنــی و برون‌متنی ارائه 
ل بر منکران معاد برای بازگشت انسان؛  شد که عبارت‌اند از: موضوع سوره: استدلا
ل بــر امور برگشــت‌پذیر از  ســیاق درونــی آیــات و تناســب موضوعات آن‌ها: اســتدلا
طبیعت و مرجع ضمایر در آیات متعدد و هماهنگی برخی آیات دیگر قرآن ازجمله 

آیه 5 سوره حج.
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